
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 عاشورا، پایان تأویل        

  80تاسوعاى  - دومنشست      

 
 
  
  قــر حکـومتى حضــرت علـى بــن در قلـب عـالم اســلام یعنـى نزدیــک کوفـه، م

م ، یعنـى امـا)سـلموصـلى االله علیـه وآلـه (فرزند ایشان و پیامبر اسـلام ،السلام)(علیهطالبابى
 در زند؟! و اساسـان حادثه را رقم مىهایى ایرسد. چه مؤلفهبه شهادت مى، السلام)(علیهحسین

چـه  بفرماییـد کـه لسـلام)ا(علیههاز زندگى سیاسى حضـرت اباعبداللـّ تریک جغرافیاى کلى
ر دمعاویه که مشهور بـه فسـاد و فسـق بنمثل یزیدهایى شد که خلافت شخصى سازىزمینه

ذْ بلُیِتَ إِلسَّلام وَ علَىَ الإسِلام أَ«فرمایند: شود؛ حضرت مىراحتى طرح مىعالم اسلام بود، به
ح قابـل طـر ز طـرف معاویـهچگونه و چرا خلافـت چنـین کسـى ا» الاْسلاْم برِاعٍ مثِلْ یزَیِد.

 رسد؟!شود و در عالم اسلام هم متأسفانه به نتیجه مىمى
 

ترین ساعات تاریخ بشر است. صبح عاشـورا، اسگذرانیم، جزء حسین ساعاتى که مىا  
به  السلام)(علیهدالشهّداو تقدیر بزرگى بود که از وقتى سیهاى بسیار تند تاریخ اسلام یکى از پیچ
دـ و دنیا آمد، بش اـ آمدن ارت این روز و این ساعات و لحظات داده شده بود. وقتى ایشان به دنی
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اـن را در آغـوش  (صلى االله علیه وآله وسلم)اش را به محضر پیامبر اکرمقنداقه اـمبر، ایش بردند پی
گرفتند و بوسیدند و همان ابتدا گریستند. براى کودکى که تازه به دنیا آمده، روضه خواندند و 

 د و فرمودند: گریستن

شود کـه در هایى مجسم مىبینم، پیش چشمم همه ظلمحسین را که مى« 
بیـنم کـه بـه دست همین امتّ بر سر او خواهد آمد. او را مـىهمین جامعه و به
 بیند که او را بـهدهند و مرا در خواب مىآورد؛ اما راهش نمىحرم من پناه مى

ن از شهر من، خانـه مـن و حـرم مـ گویم کهچسبانم و به او مىسینه خود مى
دهـم بیرون برو که وقت هجرت خونین توست. سپس او را به شهادت مژده مى

ن امـت افتد و بهترین شهداى ایـه مىگاه خویش به راو آن گاه او به سوى قتل
بیـنم کـه تپنـد. او را مـىت من در کنار او در خون مـىو بهترین مجاهدین ام

ا نـام بـافتد و مثل گوسفندى، سر او را به خاك مىچگونه تیر خورده، از اسب 
   ». و انِاّ للَّه وَ انِاّ الِیه راجعِوُنْ.برندخدا مى

یـن را آورده قسپس  در ح  هـ حس اـزه قنداق هـ او گریستند. این وقتى است که ت دـ ک ان
لـم)یه وآاالله عل (صلىپدربزرگش او را ببیند و نامى بر او بگذارد. بعدها همان شد که پیامبر  لـه وس

 گفته بود.
اـر خواستند از مدینه بهمى السلام)(علیهدالشهّداموقعى که سی  ج سوى مکه و سپس کوفه خ

لـم)شوند، براى وداع بر سر قبر پیغمبر اـن فر (صلى االله علیه وآله وس دـ. خودش هـآمدن دـ ک  مودن
لـم)لیه وآع (صلى االلهسحرگاهان، مرا بر سر قبر پیامبر، خواب در ربود. در خواب، پیامبر را  له وس

 دیدم که آمد و مرا در آغوش کشید و پیشانى مرا بوسید و به من فرمود: 

شنه و عزیز من، حسین! تو را به همین زودى، کشته و در خون تپیده، ت« 
ت خـویش کـه خـود را مسـلمان بیـنم؛ بـه دسـت گروهـى از امـیده مىسربر

تـى کـه م خـود و آن منزلخوانند. بدان که ما منتظر تو هستیم و تو بـه مقـامى
  ».براى تو در عالم آخرت تدارك دیده شده، جز با شهادت نخواهى رسید



 

  47  عاشورا، پایان تأویل                                                                                                     

دام مر مکه، دسلمه و دیگران در همان مدینه و کسانى هم کسانى چون محمد حنفیه یا امّ 
اـ ایشان را نصیحت کردند که حال اگر به این تصمیم هم رسیده دـ و زباید، لااقل تنه ن و روی

 ».ببیند »کشته«خواهد مرا خداوند مى«گاه نبرید؛ اما ایشان فرمود: را به قتلها بچه
 گفت: ؛»زنان و کودکان را با خود نبرید«گفتند:  

 خواهد دختران، همسـران و کودکـان مـرا اسـیر و در زنجیـر وخدا مى« 
. اهـد رسـیدت جز با ریختن خون ما به سامان نخوها ببیند و کار امآواره بیابان

 ».  باید کشته بشویم تا اسلام بماند ما

اـم فلا رسیده، به یا شهداى کرب السلام)(علیهدالشهّداه درباره سیهایى کنامهدر زیارت  لسفه قی
عکَفَتَْ علَـَى  نَ الاْمَُّۀثیِراً مِأللهّمَُّ انَِّ کَ«عاشورا به وضوح اشاره شده است. از جمله  آمده است: که 

ه اسـلامى در تر مـردم جامعـیا، بیشخدا ؛» هجَرتَ الکْتِاب وَ السُّنهّ و جارتَْ عن القصدالقْادةَِ الظَّلمَۀََ وَ
نـتّ را برابر حاکمیت ظلم و بى دـگى اعدالتى تسلیم شدند و سازش کردند و کتاب و س ز زن

هـ دسـت احـز گذاشتند و حق را کشتند و از خط خود کنار دـرت ب اب تو خارج شدند و ق
اـبحرََّفتَ الْ«ى و تحریف کردند ااب خدا را تفسیر به رافتاد که کتطلبى قدرت رائتهاى و ق »کتِ

اـیع  تراه تو و سن خدایا، ؛»ألَلَّهمَُّ إنَّ سنتّک لضَائعَۀ«به آن نسبت دادند. » من در آوردى« تو ض
 ى کـن واریـرا در طول تاریخ  اند؛ پس رزمندگان جبهه حقل کردهشده و قانون تو را تعطی

 قمع فرما. وباطل را قلعنیروهاى سپاه 
تنَقِذ لِ«راه تو داد  ، خونش را درالسلام)(علیهخدایا، حسین«نامه دیگرى داریم: در زیارت  یسْـ

دـه و که مردم دیگر سرگر براى آن» ؛»عبِادكَ منَِ الجْهَالهَ وَ حیرْةَِ الضلاّلهَ اه درسـت را ردان ش
اـ بایست شهید مىمى السـلام)(علیهینحس». گم کرده بودند و از هیچ چیز تحلیل نداشتند دـ ت ش
کَ قـَأأشَهْدَُ «گوییم: نامه دیگرى مىمردم از اوضاع، تحلیل پیدا کنند. در زیارت  الغَـْتَ فـىِدْ بنَّـ

 کنیم: عرض مى السلام)(علیهدالشهّدابه سی ؛»النَّصیحِۀَ
ذـادهیم که تو با همه وجود براى خیرخواهى مردم مایهما شهادت مى«  رى کـردى و گ

امانت بزرگ را که جهاد براى اصلاح حکومت و جامعه بود، ادا کردى؛ نماز را اقامه کـردى 
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اـ خلـق و » زکات«(ارتباط با خدا)؛ زکات را پرداختى و فرهنگ  اـط ب را احیا کردى (ارتب
(نظارت و اصـلاح  »کرَوَ أمَرَتْ باِلمْعَروُف وَ نهَیتَْ عنَِ المْنُْ«مبارزه با گرسنگى و فقر در جامعه)؛ 

 ».اسیت همیشگى نسبت به ارزش و ضدارزش در جامعه) ورزیدىدائمى و حس
هدَُ أنََّـ«کنیم: ، خطاب به ایشان عرض مىالسلام)(علیهاسنامه حضرت عبدر زیارت  کَ أشَْـ

 ان خـطط تـو همـدهم که خـشهادت مى« ؛»جاهدِوُنَعلَیَهِ البْدَرْیُّونَ المُْ ما مضَى قدَْ مضَیتَْ علَى
 ».  روى و این نبرد، همان نبرد استمجاهدین جنگ بدر است و تو همان مسیر را مى

مـا  ما و در کنارش من با شاى کا« ؛»یا لیَتْنَى کنُتُْ معَکَمُ فاَفوُز فوَزاً عظَیما«گوییم: بعد مى  ش
اـن  یعنى جبهه». شدمبودم و در این راه کشته مى مـا  طخـمن، جبهه شماست و ما در هم ش

 هستیم. 
یـن بـن حهاى زیادى عمل کردند تا بشود در روز روشن، توجه داشته باشید که مؤلفه  س
د، ها بر آن حکومت کرده بوش بنا کرده و پدرش سالاى که جدرا در جامعه السلام)(علیهعلى

هـ و اـریخ،  کشت و سرش را بر سر نیزه برد. شرایط زیادى دست به دست هم داد تا جامع ت
 اس بـود.ها حسـکنم که باید نسبت به آند. من فقط به یکى دو مورد اشاره مىکربلاخیز ش

لـم)اى است که پیامبریکى، آن فئه باغیه هـ ر (صلى االله علیه وآله وس دـ ک هـ بودن  وزى واردگفت
اـى ورهشوند و قدرت را در دست خواهند گرفت. آنان به تدریج و از دحکومت اسلام مى ه

اکمیـت حطلب، ابتدا در گوشه خزیدند. باندهاى فاسد قدرت قبل در داخل حکومت اسلامى
درت، اى براى جنـگ قـاى پیچیدههدینى خزیدند؛ ولى کم کم فرصت پیدا کردند و توطئه

اـق گام، همین احـزاب و جناحبهطراحى و اجرا کردند و گام اـ، احـزاب شـرك و نف ر ده
لـ (صلى االله علیهغمبرحکومت، نفوذ کردند و جاى پا یافتند. آنان اصول نهضت پی را  م)وآلـه وس

هـ کردند و کردند که قبول دارند و شروع به تحریف این اصولقبول نداشتند ولى تظاهر مى  ب
اـ پله بالا آمدند تا حاکمیت بهتو خالى کردن آن پرداختند و پله دـریج تغییـر کـرد. ظ هر ت

 حکومت دینى، باقى بود ولى باطنش عوض شد. 
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اصـحاب  ودار جهان اسـلام هاى مؤثر این که بعضى از سران سابقهیکى دیگر از مؤلفه 
دـکم (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر اـ زه دـ ت  وو گذشـت  کم فاسد شدند و در پى دنیا افتادن

خـواران نـتدارهاى بزرگ و راهاى  سابق خود را جبران کنند و به اشراف، سرمایهفداکارى
نجه بعید، شـکى بودند که سابقه جهاد و تلاش، انفاق، تشان کسانحکومتى تبدیل شدند. بعضى

دـاکارىشتند و فقط شهید نشده بودند؛ والاهاى بزرگ داشدن و فداکارى اـ کـرده  بسى ف ه
اـن، طـرز فکرشـنامى که کم کم اولویتبودند؛ افراد خوش ان و هایشان عوض شد، اخلاقش

هاى چنین با جناحفاصله گرفتند، همها ها و ایدهطرز حرف زدنشان تغییر کرد و از آن آرمان
و بـراى حفـظ  السلام)(علیهمخالف اسلام که به ظاهر، مسلمان شده بودند، علیه على و آل على

دـت  تدریج در اینو سیاسى به منافع خود ائتلاف کردند و انحرافات مالى، عقیدتى، اخلاقى م
 فاق افتاد. ات

هدانکته دیگر، این که شـهادت سی  در دوره نسـل سـوم نهضـت  السـلام)(علیهدالشّـ
اـلیم فاق افتاد که جوانانى وارد جامعات (صلى االله علیه وآله وسلم)پیغمبر ه شده بودند که حـلاوت تع
دـه  (صلى االله علیه وآله وسلم)چشم پیامبردرچشم دـق را ندی را نچشیده و بدر و احد و خیبر و خن

درگیرند و همگى هم از اسلام و قـرآن و دیدند که اصحاب پیغمبر با یکدیگر بودند؛ ولى مى
اـ علـىدین، دم مى هـ آی اـن بواقـع مشـکل بـود ک و  السـلام)(علیهزنند. تشخیص بـراى این

گویند یا آن آقایانى که با اینان درگیرند؟ ایـن مى ، حقالسـلام)(علیهو حسین السلام)(علیهحسن
دـگى د اند. اگر بخواهمنسل سوم در هر دو جبهه هم حضور داشته رباره جغرافیاى سیاسـى زن

دـ؛ دالشهّدا عرض کنم، باید بگویم که ایشان در سالسی اـ آمدن هـ دنی هاى سه یا چهار هجرى ب
و پدرشان براى تثبیـت حکومـت  ش جنگ احد و در کوران مبارزات جدیعنى حول وحو

الله علیه وآلـه (صلى اهشت ساله هستند که پیامبر -، هفتالسلام)(علیهاسلامى در مدینه. امام حسین

اـمبر فاق مىآید و مسایلى که بعد از آن اتىروند و قضیه سقیفه پیش ماز دنیا مى وسلم) افتد. پی
 السلام)(علیهکه مردم را از همان دوران خردسالى به حسین براى آن (صلى االله علیه وآله وسلم)اکرم

نـد ههها در دتوجه داده باشند و جامعه اسلامى نسبت به مواضع جریان هاى بعد توجیه شده باش
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و  السـلام)(علیههاى نیم قرن آینده در جهان اسلام که یک طرف آن حسـنبندىتا در صف
دـ،  اند، حقطرف دیگر، یزید و معاویهو  السلام)(علیهحسین دـ تشـخیص بدهن و باطل را بتوانن

بـت هـ مناس اـخص بـودایشان ب اـ در حضـور مـردم از ش اـ و باره اـگون باره ن هاى گون
هـ اسـلامى، آن السـلام)(علیهو حسین السلام)(علیهحسن ، سخن گفتند تا در حافظه عمومى جامع

و باند تبهکارى که با اینان درگیـر » فئه باغیه«عزیزان به عنوان ملاك دین مطرح باشند و بر 
یـن حسینُ منىّ و«فرمود: شوند، نفرین فرستادند. مىمى اـ مـِن حس  ؛ یعنـى خـط مـن، خـط»ان

من است و فردا که من نیستم، حسین یعنـى  ، خطالسلام)(علیهحسین ، و خطالسلام)(علیهحسین
تـند،  هالجناهل شباب ضع من. اگر فرمود حسن و حسین، سیدمن و موضع حسین یعنى مو هس

(صلى االله علیه وآله نوعى تعیین تکلیف براى آینده جهان اسلام و تشخیص خطوط هم بود. پیامبر

اـن مـىدر می وسلم) اـم ان سخنرانى، این دو کودك را بـر روى زانوهایش اـندند و در ملأع نش
لـى که کودك بود بر شانه پیامبر السلام)(علیهبوسیدند و اگر در هنگام سجده نماز، حسینمى (ص

خود پایین بیاید و  السـلام)(علیهکرد تا حسینرفت، پیامبر نماز را معطل مىمى االله علیه وآله وسلم)
هـ مى (صلى االله علیه وآله وسلم)شدند. پیامبرز سجده بلند مىسپس ا هـ مـردم خواست به هر بهان ب

هـ خـطبگوید که این تـم، ادام و  السـلام)(علیهمـن، حسـن ها معیار خط منند و وقتى من نیس
دـه در سـى بندىهستند. در واقع، جامعه را براى تشخیص جناح السلام)(علیهحسین اـى آین  -ه
حسُیَنُْ منِىّ «گویند مى (صلى االله علیه وآله وسلم)کردند. اگر پیامبرسال بعد آماده مى پنجاه -چهل 

ها نتوانند بگویند که ما هم اسلامى هستیم و ، بدان معنى است که فردا باند اموى»وَ أنا منْ حسُیَن
یـر داردالسلام)(علیهدرك و تفسیر خودمان را از اسلام داریم؛ یعنى حسین ، یـک ، یـک تفس

یـن باعث مى (صلى االله علیه وآله وسلم)تفسیر هم ما داریم. خاطره صداى پیامبر شد که نتوانند چن
لـم)سادگى بگویند. وقتى پیامبرچیزهایى را به ى و انا مـن گفت حسین من (صلى االله علیه وآله وس

یـر اسـت و  السـلام)(علیهحسین، یعنى اسلام، یک تفسیر بیشتر ندارد و آن تفسیر حسین تفس
دـ  -راحتى نگویند ها فردا بهها، تفسیر درست اسلام نیست تا آناموى هـ گفتن هـ  -چنان ک ک

یـم!  اـ آن نکن اسلام، مقدسّ و محترم است؛ ولى ربطى به دعواهاى ما ندارد؛ برخورد ابـزارى ب
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دین را داخل مسائل سیاسى و اختلافات خود نکنیم، دین در کنار و محترم باشد!!، ما با حسـن 
دـارد، اسـلام،  کنیم و اختلاف ما اصلاى دعوا مىحسین بر سر مسائل دیگر و ربطى به دین ن

اـم  اـن را انج اـر خودم اـ ک مقدسّ است؛ پیغمبر، محترم است و قرآن روى سر ماست؛ اما م
 دهیم. جنگد؛ ما هم جواب او را مىخاطر قدرت با ما مى دهیم، حسین هم بهمى

دـ و هایى را بزکه نتوانند بعدها چنین حرف براى آن وآله وسلم) (صلى االله علیهپیامبر اکرم  نن
و ده و دو جناح و و یزید، جنگ دو قبیل السـلام)(علیهکه معلوم باشد که جنگ حسین براى آن

را  ها قبل، تکلیف خطوطقرائت در داخل اسلام نیست، بلکه جنگ اسلام و کفر است، از دهه
 روشن نمودند.

 وند که قضیه شورش و قتل خلیفه سـوم سه ساله هست -، سى و دو السلام)(علیهامام حسین 
ه گوار، در آن سآید. این دو بزرپیش مى السلام)(علیهسپس بیعت مردم و خلافت حضرت امیر

هـ  اـل چهـل هجـرى ک جنگ دوره خلافت حضرت در رکاب امام، حضور دارند و در س
 -فـت ، سى و هالسلام)(علیهو حسین السلام)لیه(عشوند، حسنشهید مى السلام)(علیهحضرت امیر
اـم حسـنهشت ساله قـوط  السـلام)(علیهاند و بعد از چند ماه هم حکومت صالح و انقلابى ام س

هـ وقـت  ها براى عاشورا ازسازى اموىآید. زمینهکند و آن قضایاى براندازى پیش مىمى چ
غمبـر اصحاب پی«گوید: شعبه به یزید مىبنعاویه زنده بود که روزى مغیرهشروع شد؟! هنوز م

هـ دهن بزرگ شاند... پیرمرد هستند و فرزندانشااند، یا در حال رفتنو بزرگان اصحاب رفته اند، ب
 ».عهدى و حکومت تو شود که دیگر وقتش استبابا بگو دست به کار ولایت

شـود ایـن مـىننوز فضا را باید آماده کرد، اما ه هنوز زود است، فعلا«گوید: یه مىمعاو 
 ».  حرف را صریح زد

شـود. فرهنگى از سوى دستگاه معاویه شروع مى -بنابراین، یک پروژه چند ساله تبلیغاتى 
لـم)هایشان این بود که بعضى از اصحاب ضعیف پیامبریکى از برنامه را  (صلى االله علیـه وآلـه وس

هـ اصـحاب  کنند. دیگر اینىگیر و وارد دستگاه معاویه مبخرند؛ به ویژه نسل دوم را نمک ک
، یک السلام)(علیهو حسین السلام)(علیهو حسن السلام)(علیهصاحب تشخیص و مؤمن امیرالمؤمنین
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اـ به یک ترور یا مسموم مى اـ تـرور ی شوند. حجُر، حضَرْمَى و بسیارى دیگر شهید، مسموم ی
اـر  شـوند.نحوى از سر راه برداشته مـى شوند و هر کدام بهتبعید مى از آن طـرف، روى افک

دادند و کنند. از طریق منبرهاى حکومتى، چهره اموى از اسلام را رواج مىعمومى هم کار مى
گو که ربطى به عدالت و حقوق مردم خواستند یک اسلام صامت، ساکت، مقدسّ و کلىمى

ردم و حکومت و سیاست ندارد، بسازند و با جعل حدیث و تفسیر به رأى، کارى کنند که مـ
اـن،  السلام)(علیهدر این اسلام نتوانند جاى حسین هـ کجاسـت. آن و یزید را تشخیص بدهند ک

عـر و  اـ ش اـ ب دـ ت هنرمندان، شاعران و اقشار فرهنگى را بسیج کردند و با پول و رشوه خریدن
هـ  -خطابه، افکار عمومى را تغییر دهند و کم کم فضاى فرهنگى  سیاسى جامعه عوض شد و ب

شود گوییم؛ پس مىها را ما داریم مىها را زد، این حرفتوان این حرفد که مىهمه آموختن
دـ؛ یع» تابوشکنى«شود بحث از خلافت یزید را مطرح کرد. به اصطلاح گفت. مى نـى کردن

ت حاکم بر جامعه را عوض کردند. حتى کنگـره عمـومى قبح این سخنان را شکستند و سن
یـن  اق و ریاکارى آنان نیز در این حدختند. نفعهدى یزید به راه اندابراى ولایت هـ هم بود ک

دـ، در سـخنرانىآن را به سلطنت تبدیل مى کند و رسماویه که غصب خلافت مىمعا اش کن
 گوید: کند و مىرا پاره مى السلام)(علیهقرارداد خود با امام حسن

م؛ خـواهمردم، من براى دین با شما نجنگیدم و حکومت را براى دین نمى«
؛ بلکـه من به نماز و حج و زکات شما کارى ندارم و براى این چیزها نجنگیدم

 ».  دست آوردمتنها براى قدرت جنگیدم و آن را به

دـ مـن اصـلاگ سکولار است که مىاین همان فرهن  حکومـت را بـراى دیـن  گوی
اى مـن گوید که دین، زیر پدانم. همین آدمى که به صراحت مىخواهم و تابع دین نمىنمى

یـت میرد، عـوامخواستم و به آن هم رسیدم، وقتى دارد مىاست و من قدرت مى هـ وص فریبان
اـیى  که یا ادعاى دروغ کرده یا واقعا کند که قدرى مو و ناخن پیامبر رامى براى چنین روزه

دـ.  -نگه داشته بودند  محض تبرك در چشم و دهان من بریزید و سپس مرا کفن و دفن کنی
اـ را مـى، آن جنایتالسـلام)(علیهو حسین السلام)(علیهکه با حسن ببینید کسى دـ، بـراى ه کن
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گیـرى نکـن و کند که در عراق سـختکند! بعد هم به یزید وصیت مىفریبى چه مىعوام
هاى کوتاه عوض کن و با مردم راه بیا؛ یعنى نوعى شبه دموکراسى جا را با فاصلهحاکمان آن

ورد شدید نکن؛ چون مردم عراق، خیلى تحمل برخورد شدید ندارند  در عراق پیاده کن و برخ
چهار نفر هم حریفان اصلى تو هستند که با هر یک با روش خاص خودش برخـورد  -و سه 

هـوت مآب و ترسوست؛ او را بترسان. یکىشان مقدسّکن. یکى و شان مثل خودت اهـل ش
توزى است؛ او را بکش. یکى هم م کینهکه ابن زبیر بود آد عیاشى است؛ او را بخر. یکى هم 

است که هیچ نقطه ضعفى ندارد و کشتن او هم آسان نیست؛ سعى کن هر  السـلام)(علیهحسین
اـى طور شده، با او مدارا کنى و تا مى اـ و جغرافی توانى، او را نکش و با او درگیر نشو. این فض

 سیاسى دوران معاویه است.
هـ بحراف تاریخ اسلام خیلى مؤثر بوده است. مبحث به معاویه رسید که در ان   دـ از عاوی ع

هـ برخوردکه بر شتر خلافت سوار مى السلام)(علیهحکومت حضرت امیر اـ شـود، چ اـیى ب ه
 دارد؟!  السلام)(علیهو سپس با حضرت اباعبداللَّه الحسین السلام)(علیهحضرت امام حسن

هـ  ارك رمضان بود. بیست و یکم ماه مبشهید شدند السـلام)(علیهببینید! امیرالمؤمنین   و نیم
دـنالسلام)(علیهاو فاطمه السلام)(علیهشب مخفیانه دفن شدند. على د و قبـر ، هر دو مخفیانه دفن ش

سقوط  ایشان پس از مخفى ماند و -طبق روایات  - السلام)(علیهامیرالمؤمنین تا زمان امام صادق
اـکنو السلام)(علیهاند. قبر حضرت زهراامیهّ، محل قبر شریف را اعلان کردبنى هـ ت ن هـم ک

آمدند و  به مسجد السـلام)(علیهکه امام حسن مجتبى السلام)(علیهمخفى است. فرداى شهادت على
هـردند، خطکنماز صبح را با مردم خواندند و مردم با ایشان براى رهبرى و خلافت، بیعت  اى ب

 خواندند که خیلى جالب است. 
 گویند: به مردم مى السلام)لیه(عامام حسن 

کس در عمل صـالح بـر او مقـدم دیشب مردى به آسمان رفت که هیچ« 
، جهاد کرد و با جـان (صلى االله علیه وآله وسلم)نبود و نخواهد بود. در رکاب پیامبر

هُ علَیَـْه«خود از جان و آرمان پیامبر دفاع کرد.  ؛ »و کان لا یرَجْعُِ حتََّى یفَتْحَ اللَّـ
در هم شکست. او در همـان  که آن خط نزد و حمله نکرد مگر آن ه هیچ خطىب
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فَ «بـه معـراج رفـت.  السـلام)(علیهشبى شهید شد که عیسى بن مریم وَ مـا خلََّـ
؛ درهم و دینارى از خـود بـه ارث نگذاشـت. حـاکم جهـان »صفَرْاءَ وَ لا بیَضاء

اى بـا و خالى بود. خلیفهاسلام و خلیفه مسلمین بود و وقتى از دنیا رفت، جیب ا
 ».  جیب خالى رفت

اـن را گرفـت السلام)(علیهاین جمله را که امام حسن  تـند و  گفتند، بغض گلویش و گریس
 مردم هم با صداى بلند گریستند.

اـ و ها، جنگ روانـى، جاسوسـى، دسیسهالسلام)(علیهدر زمان خلافت امام حسن  ، تروره
هـ و خیانـت بعضـىمسائل عجیب و غریبى اتفّاق افتاد ان از افسـر ؛ بعد هم حمله ارتش معاوی

دـهّو ضعفى که مردم نشان دادند و نامه السلام)(علیهبرجسته امام حسن هـ ع اى از هاى سازش ک
دـاریمافراد معتبر براى معاویه نوشتند که تو اگر بیایى، ما حال جنگیدن با تـو ر اـن  ا ن و خودم

هـ دیگـر حوصـیا او را به تو تسلیم خواهیم کرد. بکنیم را ترور مى السلام)(علیهحسن اـ ک له ی
دـا دنبال حق است و تو به بر حق السلام)(علیهکه حسن بن على جنگیدن نداریم. با این لت و ع

اـن ررشهم که این گزا السـلام)(علیهنیستى؛ ولى بیا. امام حسن هـ ایش اـ ب اـىه یـد و نیروه  س
دـ و هامه نوشتافسرهاى درجه یک شما به معاویه ن دادند که غالبلاعاتى به ایشان خبر مىاط ان

دـه اند و وضع خراب است، یعنى نمىخیانت کرده سـت، اشود جنگید و همه چیز متلاشى ش
 در یک سخنرانى خطاب به مردم کوفه فرمود:

کنیـد. شـما بـا بار اولتان نیست که عدالت را در نیمه راه رهـا مـىاین« 
عـد ت کردیـد؛ امـا برفتار را کردید. ابتدا به گرمى بیعنیز همین  السلام)(علیهعلى

نـه بـه  تنهایش گذاشتید. شما با میل خودتان و به اصرار با من بیعـت کردیـد؛
نگـرفتم.  ز شما بیعـتمن که به زور ا. »بایعَتْمُونُى طائعِینَ غیَرَْ مکُرْهَین«زور: 

شـما مگـر کنیـد؟ شما خود با من بیعت کردید. حال چرا این گونـه عمـل مـى
 »  صغیرید؟

چنان گذشت. دوره، دوره تابعین یعنى نسـل دوم و سـوم  به هر صورت، این ماجرا آن 
تـند. اند یا مردهنهضت اسلام است و صلحاى صحابه هم شهید شده اند یا پیرمرد و منـزوى هس

دـ ودر این سال (صلى االله علیه وآله وسلم)اى از اصحاب پیغمبرهعد دـه بودن اـ هـم جنگی در  ها ب
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اـ اى از آنهمختلف با یکدیگر درگیر بودند؛ عدهاى دعواهاى بین جناح ها هم فاسد و اهل دنی
قبل از این قضیه هم جنـگ شهید شده بودند.  السـلام)(علیهشده بودند. یاران اصلى حضرت امیر

 ها هزار نفر از دو طرف کشته شده بودند و یک حالت وادادگىفاق افتاده بود که دهصفیّن ات
تـى و هاى داخلى، مالهاى شدید، درگیرىبندىپراکنى، جناحتحلیلى و یأس و شایعهو بى دوس

تحلیل  رده بود. حتى بعضى از اصحاب اصلاضعف نفس یا ضعف تشخیص، کار را خراب ک
نداشتند که چه بکنیم. چنین وضعیتى بر فضاى جامعه حاکم بود و باند نفـوذى در حاکمیـت 

دـ آرام نمى اصلا السلام)(علیهکردند که این على و آل علىائم تبلیغ مىاسلام یعنى امویان د توانن
دـ و وقتـى حکومـت در اى فتنه مـىبگیرند؛ وقتى حکومت در دستشان است، به گونه کنن

هـ دستشان نیست، باز به گونه دیگرى فتنه مى کنند و مدام به دنبال درگیرى و جنـگ و تفرق
 ینند و تمکین کنند!!توانند آرام بنشهستند و نمى

هـدو هجرت این  السلام)(علیهدهه چهارم اسلام، با سقوط حکومت امام حسن   و بزرگوار ب
یرو نه تربیت بروند تا دوباره شود. پس از سقوط حکومت اسلامى، به مدینه مىمدینه آغاز مى

دـ، مسـجدالنبّى، پای اـرم اسـلام بپردازن هـ چه اـو تشکیل یک هسته مقاومـت بـراى ده ه گ
دار در نسـل سـوم هشود و یک هسته مقاومت ریشـمى السلام)(علیهو حسین السلام)(علیهحسن

هـ را هیت معاوکنند که بعدها در یک روند ده ساله نیرو گرفت و ماانقلاب پیغمبر ایجاد مى ی
 فاش کرد.

هـ  -کم در این ده دستگاه معاویه هم کم  بیست سال، دست خود را رو کرد. کسـى ک
جسـت، ، تبرك مى(صلى االله علیه وآله وسلم)کرد و با ریاکارى به ناخن پیغمبراسلام مىادعاى 

دهاى علنى در حکومـت پرداخـت. اولا ریاکارى و تظاهر را به تدریج  کنار گذارد و به فسا
ها بـراى دارها و اشراف و حکومتىآزاد اعلام کردند تا دست سرمایه معاملات ربوى را رسما

اـن چاپیدن و چپاو ل مردم باز بشود. قوانین الهى را در مورد صاحبان قدرت و ثروت و حاکم
دـون ایـنفساد مـى هایشان تعطیل کردند یعنى رسمادههایشان و آقازاو بچه دـ؛ ب هـ  کردن ک

شد. اسـم دارها و سران احزاب اجرا نمىچنین دیگر قانون در مورد سرمایهمجازات بشوند. هم


